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توســعه فردی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و به تبع آنها توسعه اقتصادی 
و سیاســی از این مســیر اثربخشی خود را بارها در تاریخ نشــان داده است. نگاهی به 
تمدن هــای بزرگ و به یاد مانده در اذهان جهانی مــا را به این قدرت فزاینده هنرهای 

تصویری ارجاع می دهد.
اگر بخواهم قاضی منصفی باشــم و به تاریخ از ســر دقــت و تأمل مراجعه کنم، 
هنرهای تجســمی، آن گاه که به آن میدان داده شــده و بر روی آن سرمایه گذاری شده 
اســت، حضور و بروز یافته و اثر خود را بر همه ســاخت های یک جامعه مانند خطی 
عمیق بر ســرزمین و تن گذاشته است و آن زمان که میدان بسته شده و درها و دیوارها 
مهــر ممنوعه خورده اند، مانند آبی میان بافتی بــه درون و اعماق رفته و خود را برای 

روزی و فرصتی برای شکوفایی ذخیره کرده است.
از زمانی که ایران به دلایلی که بر همه روشن است، رفته رفته کم رنگ تر شد و گویی 
تصمیم گرفت هنر زبانش نباشد، یکباره سرزمین های نوظهور هم سعی کردند نقش او 
را بر عهده گرفته و بازی کنند و این آب گوارا و حیات بخش، مثل همه دوران های فترت 
و نزول تاریخی خود، به بسترهای زیر زمینی و درون خانه ها و آتلیه های خصوصی پناه 
برد. بیش از یک دهه است شاهد آن هستیم که فوران خلق اثر هنری و تولد هنرمندان 
جوان، از ســرزمین های مجاور بیرون می زند و این آب های گوارا از جای دیگری خود را 
به سطح رسانده اند. در کشورهایی که ســرمایه به انباشت لازم رسیده است، نیازهای 
اولیه پاسخ گرفته اند، هنر به عنوان ابزار پر قدرتی برای توسعه شناخته شده است و در 
نتیجه به حامیان جدید خود و ایجاد ا تمسفر و فضایی برای بروز و ظهور رسیده است. 
ســرزمین هایی که با کمترین پشتوانه فرهنگی، اکنون به مقصد و هدفی برای خلق اثر 
هنری و توسعه فرهنگ بدل شده و می خواهند در جایگاه قطب اصلی حمایت از هنر 

خود را به سلاح قدرتمند تری برای دیالوگ با جهان مسلح کنند.
دوبــی و ابوظبی دو شــهر مهم و مدعی بــارز چنین نقشــی در خاورمیانه جدید، 
در فقدان ایران و البته بهره مند از پتانســیل ها و معادن ایران، به این مهم رســیده اند. 
خاورمیانه جدیدی که در حال جابه جایی اندیشــه ها و انسان های خلاق خود است و 

با قدرت گرفتن فرهنگ عمومی و ایجــاد ابرمکان هایی برای پروازدادن فکر و خلاقیت 
در پی دیده شدن است.

برعکس اکثر کشورها که به دنبال ارائه المان های بومی و ملی در هنرشان هستند 
(ازجملــه ایران) امارات به دنبال فاصله گرفتن از المان های بومی و ملی اســت و در 
تلاش برای رســیدن به زبان جهانی است (هم به دلیل فقیربودن پیشینه فرهنگی در 

این کشور و هم به دلیل تمایل به ارتقای وجهه بین المللی).
امارات در دوران کنونی مثل آمریکا در دوران بعد از جنگ جهانی دوم است. شاید 
مقایســه مع الفارقی به نظر برسد؛ اما از جهاتی بسیار به هم شبیه اند. آمریکا در دوران 
پساجنگ در پی آن بود که چیزی فراتر از غرب وحشی با اسب و اسلحه که در فیلم های 
وســترن نشان داده می شد، به نظر برسد، می خواست بگوید من فقط پول ندارم؛ بلکه 
«فرهنگ» هم دارم؛ اما فرهنگی وجود نداشت؛ یعنی اساس ملی و بومی ضعیف بود؛ 
پس با تضعیف فرانسه موقعیت را مناسب دید و جریان آبستره و انتزاعی را راه انداخت 
و هدایت کرد که بحثش مفصل است و در چند سال نیویورک جای پاریس را گرفت و 

تا به امروز هم این برتری ادامه دار است.
حالا امارات و به طور کلی کشــورهای حوزه خلیج فارس هم همین هدف را دنبال 
می کنند که «بافرهنگ» دانسته شوند؛ اما مانند آمریکا توان راه انداختن جریانی داخلی 

یا خودی را ندارند؛ پس فیک وار مدام از غرب عاریه می گیرند. مثل موزه لوور!
در این جنگِ «من بافرهنگ تر هســتم» از طرفی شیخ های ایالات مختلف امارات با 
هم رقابت می کنند (مثلا به غیر از ابوظبی و دوبی، شارجه هم به دستور حاکم شان به 
دنبال برگزاری بی ینال هنری متعدد و جذب متخصصان هنری است!)، از طرفی با دیگر 

کشورهای حوزه خلیج فارس مثل قطر و عربستان رقابت می کنند.
دوبی در برندسازی جدید شــهری خود، در کنار امتیازها و مزیت های مختلفی که 
برای خود تعریف کرده، به خالی بودن جایی با استانداردهای بین المللی برای نمایش 
آثار هنری پی برده و مثل هر چیزی که در بیابان ساخته و ایجاد کرده است، جایی هم 
در دل بیابان های دوبی، برای نمایش آثار هنرهای تجســمی با ابعاد و شرایط بی نظیر 

فراهم کرده که دل هر هنرمندی را می برد.
ایــن بنیاد در بخش های مختلفی فعالیت دارد کــه حمایت از هنرمندان، برگزاری 
برنامه های آموزشی، برپایی اقامتگاه های هنری و اعطای کمک هزینه های تحقیقاتی از 

مهم ترین فعالیت های آن به  شمار می آید.
عبدالمونعم بن عیسی السرکال (Abdelmonem Bin Eisa Alserkal) تاجر معروف 
اماراتی و مدیر مرکز اســلامی شــیخ محمد و صاحب امتیاز شــرکت های مخابراتی و 
ارتباطی اســت که با تأسیس «الســرکال» یک بنیاد فرهنگی -هنری، در سال ۲۰۰۷، در 
شــهر دوبی، اکنون صاحب یکی از مهم ترین مراکــز ایده پیش برنده و ایجادکننده زبان 

هنری جدید برای گفت وگوی جهانی دوبی با دیگر ملت ها و فرهنگ هاست.
بــا حمایت هــای مختلــف و  الســرکال سال هاســت  بنیــاد فرهنگی-هنــری 
ســرمایه گذاری های متنوع و البته برگزاری دوره ها و فستیوال ها و بی ینال های متعدد 
ســعی کرده است به نوعی هنرمندان کشورهای منطقه را به سمت خود جذب کند و 
پشت بند آن هنردوستان بسیاری را. وجود و فعالیت این مراکز است که امکان برگزاری 

هرساله باشکوه تر آرت دوبی را به وجود آورده است.
آرت دوبی از برجســته ترین آرت فرهای بین المللی است که به  واسطه نوآوری ها، 
ابداعــات آموزشــی و رهبری فکری به پلتفرم هنری مهمی تبدیل شــده و هم زمان با 
الســرکال در ســال ۲۰۰۷ فعالیت خود را آغاز کرد و همواره در این سال ها با مدیریت 
نوین، برنامه های تبلیغاتی و پلتفرم های غیرانتفاعی عرصه تعاملات عمیق هنری میان 
فرهنگ های غنی و هنر معاصر منطقه را ایجاد کرده و این تعامل را تا به وسعت جنوب 

جهان (جنوب شرقی آسیا، قاره آفریقا، آمریکای لاتین و استرالیا) گسترده است.
ایــن آرت فر در همــکاری نزدیک با نهادهــای هنری امارات متحــده عربی مانند 
 Jameel Art Center, Ishara Foundation, the Sharjah Foundation, Barjeel Art
Foundation, Sheikha Salama Foundation, Tashkeel و NYUAD در میــان دیگر 
نهادهــای هنری فعالیت می کند. دفتر مرکز فرهنگی و حمایتی التشــکیل که یکی از 
مهم ترین مراکز حمایتی برگزار کننده آرت فر دوبی اســت، در همین مرکز السرکال قرار 

دارد.
الســرکال، بیابانی بــا دیوار های بلند بــرای نمایش هنر، اکنون یکــی از مهم ترین 
نقاط هنری خاورمیانه جدید شــده است. جایی که ســعی می کند در کنار موزه آینده، 
مــوزه لوور، منطقــه Difc و Gbr دو منطقه نوظهور و غرق  شــده در هنر مدرن، با یک 
ایده شــخصی و با استقبال و سرمایه گذاری دســت و دلبازانه، به مرکزی کم نظیر برای 
گردهمایی هنرمندان و آثارشان تلقی شود. جالب اینجاست که شاید درآمدهایی داشته 
است، ولی نکته دولت و حاکمیت دوبی به هنر جنبه های درآمدی حداقلی، برندسازی، 

فرهنگ سازی و چهره سازی حداکثری دارد.
خیابان الســرکال قســمتی از محله صنعتی قدیمی با نام القوز است که به عنوان 
مرکز هنری دوبی شــناخته می شود. این خیابان در سال ۲۰۰۷ تأسیس شد و هدف آن 
تشویق هنرمندان به خلق آثار هنری برای نمایش و همچنین جذب گردشگران سراسر 
دنیا برای بازدید از این نمایشگاه ها ســت. امروزه خیابان الســرکال دوبی با بیش از ۲۵ 
فضای داخلی خلاقانه و چندین گالری از هنرهای معاصر و مدرن، یک موزه خصوصی 
و بســیاری از نمایشــگاه ها و رویدادها و غرفه های هنری کوچــک دیگر از جاذبه های 
مهم هنری و مکان های دیدنی دوبی به شــمار می رود. یکــی از هنری ترین و در عین 
حال زیباترین خیابان های دوبی که علاقه مندان زیادی در بین توریست ها دارد، خیابان 
السرکال است. قسمت های مختلفی که در ارتباط با هنر است، در این خیابان به چشم 

می خورد.
مجموعه گالری های خیابان السرکال دوبی یکی از مناطق پربیننده نمایشگاه عظیم 
آرت دوبی اســت. اینجا که زمانی خیابانی بود مملو از انبارهای متروکه صنعتی، حالا 
مرکزی برای جذب اســتعدادهای محلی شده است و نقاشان و مجسمه سازان آخرین 

دستاوردهای هنری خود را اینجا به نمایش می گذارند.
بر اساس تجربه های جهانی هم هر جا هنرمندان مستقر شوند، دیگران نیز به دنبال 
آنها می آیند و اکنون خیابان السرکال دوبی یک مرکز تفریحی نه تنها برای هنر دوست ها 
بلکه برای دیگر اقشار مراجعه  کننده به دوبی است و رستوران های دوبی، فروشگاه های 
متنــوع مد و لوازم خانگــی، نمایشــگاه اتومبیل های قدیمی و حتی یک اســتودیوی 
بدن سازی است. یک روز گردش در این خیابان شامل گالری گردی، خرید یا حتی شرکت 
در ورک شــاپ های هنری این خیابان می شود و شــما می توانید پس از خوردن شامی 
زود هنگام در یکی از رســتوران های این خیابان، با تماشای فیلم های هنری مطرح دنیا 

در سینمای خیابانی آن روز خود را به پایان برسانید.
در این میان، انبوه ســوله ها که یا گالری ها هســتند که کاربــردی فرهنگی دارند و 
بــه نوعی زنجیره ارزش پیرامونی هنر و گالری را تأمین می کنند، از کافه و فروشــگاه تا 
کتاب فروشــی و بوفه و صنایع دستی و توانسته اند پاتوق فرهنگی ارزش آفرینی را هم 
برای دوبی و  هم در ابعاد منطقه ای برای خاورمیانه ایجاد کنند. چند گالری ایرانی مثل 
لیلا هلر و کربن ۱۲ هم در این شهرک وجود دارند. فکر کنید در لاله زار قدیم با آنچه از 
آن توصیف رفته و می رود، یا کریم خان فعلی چنین فضای منسجم و حمایت شونده ای 
وجود داشت، در ابعاد و استاندارد های بین المللی و سازوکار مناسب و کاملا حرفه ای 
و بدون حاشیه های ضایع کننده یا ضربه زننده؛ آیا هنرمند ایرانی یا حتی عراقی و افغان 

به فکر جایی مثل دوبی می افتاد.
شــیرین اتاســی، مدیر بنیاد هنر و فرهنگ اتاســی، درباره اهمیت السرکال در رشد 
فرهنگــی دوبی می گوید :  «خیابان الســرکال به نوعی مثل خانه ماســت. این محل با 
برگزاری نمایشگاه های بین اللملی سطح بالا و برنامه ریزی برای پیشگامی های خاص و 
آموزش، فرهنگ دوبی را به شکل خاصی ارتقا داده است». السرکال هر چند بی هویت 
و بدون زمینه های ارزشمند برندسازی، اما با هوش در مدیریت و انتخاب و هدف گذاری، 
نمونــه موفق یک مرکــز فرهنگی-هنری در جهــان پیش رو و یک ابــزار کاربردی در 
برندسازی شهری و ملی برای یک کشور است. جهانی که از قضا گویا هرچه در آینده به 
آن متصل باشی، مزیت های بیشتری پیدا می کنی و چه بهتر وقتی گذشته قابل عرضه 
نیست به سمت آینده قابل نمایش و عرضه حرکت کرد. با وجود اهمیت داشتن پیشینه 
و هویت، آنچه تعیین کننده اســت ظرفیت ها و قابلیت هاست. گلخانه بزرگی است که 
فعــلا در کار پرورش نیســت و تنها وظیفه نمایش و ارائه و فــروش را بر عهده گرفته 
است، اما دور نیست روزی که این گلخانه با جذب هنرمندان ایرانی، عراقی، افغانستانی، 
پاکستانی و ... به خودکفایی در تولید هم برسد. همان طور که در حیطه ها و حوزه های 
دیگر دوبی خود را هاب و مسیر توسعه قرار داده است، در هنر نیز فعلا دنبال هنرمند 
مقیم یا گالری خودساخته یا حرکت به سمت تولید و خلق نیست. دوبی با مراکزی مثل 
الســرکال می خواهد خود را هاب هنر قرار دهد؛ جایی که هنر سر از خاک بیرون کرده 
و نفــس می گیرد. نمایش و فــروش و البته تولد مفاهیم تازه و رو به جلو، دقیقا نقطه 
تنفس و حیات هنرمند و هنر اســت؛ جایی که به هنرمند امکان حیات و زنده ماندن و 
اجرای ایده هایش را می دهد و در عین حال در یک بازی برد-برد به شهر و کشوری که 

این امکان را بدهد، زبانی تازه برای گفت وگو و عرض اندام می بخشد.
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السرکال؛ بیابانی با دیوارهای بلند برای نمایش هنر

هنر و نقش آن در برندسازی دوبی

نمایشگاه شهرزاد قاضی زاده در گالری نیان
نقاب ها از رفتارمان پرده برمی دارند

هنر برای بیرون زدن از زندگی معمول به دنیا آمده اســت.  به این معنا که شکســتن ساختارهایی که هر کدام 
مانند دیواری می آیند تا مرز بکشــند و ما را به بخش های مختلف تقســیم یا از هــم دور کنند. هنر از این نظر 
به شــکل بنیادی خط شــکن و به صورت ماهیتی آزادی طلب و به گونه بارزی قالب ناپذیر و به همین دلایل 
فراگیر و قابل فهم و زبان جهانی اســت. همان طور که مردمان غارنشــین چند ده هزار ســال گذشته با زبانِ 
هنر با ما مردمان متمدن امروز همچنان در ســخن هستند، هنر فراتر از زمان و مکان و مرز و جغرافیا در فصل 
مشترک انســان ها با مختصات، موقعیت و زبان های گوناگون همواره در پی وصل کردن یا به میدان کشیدن 
مفاهیم اســت. به همین سبب و در چنین چارچوبی است که شهر ها و کشورهایی که می خواهند جهانی شوند و در فصل مشترک مردمان جهان تکه ای 
از اذهان را از آنِ خود کنند، به ســراغ فرهنگ و از فرهنگ به ســراغ هنر و از هنر به سراغ آن هنرهایی می روند که قدرت شکستن این همه دیوار و سد و 
بن بســت را دارند و توان فزاینده ای در فراگیری و تثبیت و ماندگاری دارند. ســمفونی ها در موسیقی، انیمیشن ها در سینما و هنرهای تجسمی در جهان 
تصویری امروز، چنین فضای قدرتمندی را در اختیار دارند. آنها پیش قراولان توســعه فرهنگی و اتصال با جهان تازه و وسیعی هستند که دیگر با سلاح 
فتح نمی شــود. از سوی دیگر شاید بتوان به جرئت گفت کم هزینه ترین روش جهانی اندیشــیدن و شدن و در عین حال کم توقع ترین قشر و ابزار حضور 
و بروز فرهنگی ملت ها در یک اســکیل  یا گستره فرهنگی وسیع تر از مســیر هنرمندان تحقق می یابد. شما در هر جمع غریبه ای وارد شوید، برای گشودن 
باب گفت وگو و اینکه بتوانید یارانی برای خود پیدا کنید، بعد از صحبت از آب و هوا، بهترین بهانه و باب ســخن  گشــودن، سخن گفتن از هنر و به میان 
کشیدن زیبایی و خلاقیت و زبان تصویری جهانی است. رسیدن به اقتصاد و توان مالی قدرتمند برای همگان میسر و زودبازده نیست؛ ولی هنر به شدت 

کم هزینه تر، باکیفیت تر و زودبازده تر و فراگیرتر برای ایجاد یک شبکه ارتباطی و احساسی قوی به عنوان مقدمه ایجاد شبکه اقتصادی و سیاسی است.

حافظ روحانی: پیش از هر چیز، حتی پیش از مواجهه با ترکیب بندی، حالت پیکره ها 
یا نقاب هایی که بر چهره بعضی از این پیکره ها به  چشــم می خورد، رفتار نقاشــانه 
شــهرزاد قاضــی زاده نظر را جلب می کنــد؛ زمانی که او با ضربــات متعدد قلم مو 
و رفتاری شــبیه به رفتار اکسپرسیونیستی، ســطح بوم ها  را می پوشاند. پس فارغ از 
مضمون یا آنچه قرار است از تماشای این ترکیب بندی ها در یادمان زنده شود، با نوع 

رفتار هنرمند مواجه می شویم که گاه و در بعضی از آثار تا مرز انتزاع هم می رود.
با این حال عنوان نمایشــگاه، «میزانســن»، ما را به ترکیب بندی ها و نسبت میان 
پیکره هــا بر روی بــوم ارجاع می دهــد. اصطــلاح به کار رفته -ملهــم از هنرهای 
نمایشــی- لااقل بوم های بزرگ تر که ترکیبی از دو یا چند پیکره  را نمایش می دهند، 
وصف می کند. در مورد بوم های کوچک تر به  نظر می رســد که می توان همچنان از 
اصطلاحاتی نظیر پرتره استفاده کرد. آثار کوچک تر تک چهره هایی را نمایش می دهند 
که با همان تکنیک بوم های بزرگ تر به تصویر کشــیده شده اند، ولی می توان آنها را 
ذیل همــان ژانر پرتره - با تمام تفاوت ها یا اشــتراکاتی که می توان میان نمونه های 

مختلف این جریان هنری در طول تاریخ دید - توصیف کرد.
اما آثار بزرگ تر که به تعداد بیشتر بر روی دیوارهای گالری نیان به چشم می آیند، 

پیکره هایی را تصویر می کنند که نســبتی مشخص با فضای منفی اطراف شان دارند. 
شیوه کاری هنرمند در این آثار یا حذف کامل پس زمینه و محیط اطراف پیکره است 
یا محدودکردن طراحی فضای عمومی تا جایی  که تنها حسی از فضا را منتقل کند. 
این شیوه، هم نگاه را به تمامی روی پیکره ها متمرکز می کند و هم به هنرمند امکان 
می دهد تا رفتار اکسپرســیوش با رنگ را به  پیروی از شــیوه نقاشی انتزاعی و بدون 
نگرانی چندانی روی تمامی ســطح بوم بســط دهد که به خلق فضای بصری آثار 
هم کمک می کنــد. اما مهم تر از اینها، این نوع رفتار به قاضی زاده امکان می دهد تا 

راه حلی فرمی برای آنچه تصویر کرده است، بیابد.
اگــر هدف هنرمند را توصیف رابطه میــان پیکره ها فرض کنیم، آن گاه می توانیم 
از مجموع ترکیب بندی ها، رفتار نقاشــانه و در نهایت نقابی که بر برخی چهره ها به  
نظرمان می رسد به مفهومی عمومی نزدیک شویم؛ آیا هنرمند با تصویر کردن نقاب 
بر چهره ها در تلاش است به   نوعی روابط میان پیکره ها و به  شکل کلی تر روابط میان 
انســان ها در مناســبات مختلف اجتماعی را توصیف کند؟ در یکی از آثار نمایشگاه 
که تعداد پیکره ها در آن به  نســبت زیاد اســت، دختربچه ای به  چشم می خورد که 
برخلاف پیکره های بزرگسال، لبخند بر لب دارد و به  نظر می رسد نگاهش بلاواسطه 

نقابی تصویر شــده اســت. در پرده ای دیگر زن و مردی را می بینیم که در مقابل هم 
ایســتاده اند و باز انگار می توان نشــانه هایی از یک نقاب را بر چهــره مرد دید. آیا با 
تماشای این دو اثر باید قائل به تفسیری از مناسبات اجتماعی شد که نقاش در قالب 
این تمثیل کم و بیش آشنا به  تصویر کشــیده؟ تکرار این الگو در آثار دیگر را می توان 
مشاهده کرد؛ پس به  نظر می رسد قاضی زاده در پی تصویرکردن تفسیری از مناسبات 

فردی و اجتماعی ماست که در قالب این بیان بصری به  نمایش درآمده است.
ایده نقاب بر چهره در مناسبات فردی و اجتماعی را می توان یکی از محبوب ترین 
و پرتکرارترین ایده ها در توصیف مناســبات فــردی و اجتماعی در نظر گرفت که در 
نمونه های مختلف در طول تاریخ تکرار شــده است. از این رو نگاه هنرمند را سخت 
بتــوان منحصربه   فرد توصیف کرد. اما شــهرزاد قاضی زاده با انتخــاب نوعی رفتار 
ملهم از اکسپرسیونیســم، فضای بصری را خلق کرده که از توانایی او حکایت دارد. 
بااین حال، به  نظر می رسد نقاش هنوز با زبان و نگاهی که بتوان منحصر به فرد خواند، 
فاصله دارد؛ نگاهی که شاید با دقت بیشتر بر مناسبات انسانی از یک  سو و ممارست 
در بســط زبان بصری ممکن شود. پس انتظار می کشیم تا شهرزاد قاضی زاده در این 

مسیر قدم بردارد.

حسین گنجی


